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 مقدمه
اي كه اينجا وجود داشت ابتدا ادله آيات را بحث در وظيفه تربيتي و حدود و دامنه وظيفه تربيتي خانواده بود كه ادله

اين آيات را با يك نگاه ديگري در سال قبل هم بحث كرده بوديم يك مرور مجددي با نگاه مباحث  ميكرديمبحث 
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تربيتي به اين آيات داشتيم دو آيه را بحث كرديم كه آيه وقايه و آيه ائتمار بود. آيه سوم آيه سوره نور هست پس آيه 

   .ر بودبندي كرديم آيه ائتماه اول بود كه نتيجه گرفتيم و جمعوقايه آي

 ن)يه استيذا(آآيه پنجاه و هشت سوره نور 
آمَنُوا  نَ يالَّذِ هَايا أَي« ديفرمايمآيه سوم آيه استيذان انسان است. اين آيه آيه پنجاه و هشت سوره نور هست. كه 

مِنَ  ابكَُمْ يثِ تَضعَُونَ  نَيثَلاَثَ مَرَّاتٍ منِْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِ مِنْكمُْالْحُلُمَ  بْلغُُوايلمَْ  نَيوَالَّذِ مَانُكمُْيأَ ملََكَتْ  نَيالَّذِ ستَْأْذِنْكُمُيلِ
بَعْضٍ  يعَلَ بعَْضكُمُْ كُمْيعَلَجُناَحٌ بعَْدَهنَُّ طَوَّافُونَ  همِْيوَلاَ عَلَ  كُمْيعَلَ سَيلَ لكَمُْعوَْراَتٍ  وَمنِْ بَعدِْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ رَةِيالظَّهِ 
اين آيه مربوط به يك امر خانوادگي است و آياتي كه مربوط به  .»مٌيحَكِ مٌيوَاللَّهُ عَلِ اتِ يالĤْ لَكمُُاللَّهُ  نُيبَ ي كَكَذَلِ 

 ييهابچهشما در خانه هستند و  امائي كه بكه عبيد و إ ديفرمايمبحثهاي خانواده هست در سوره نور زياد است اين آيه 

كه  ييهابچهدر سه وقت از شما اجازه بگيرند. كه سه موقع را معين كرده كه  هانياو مميز هستند  انددهينرسكه به بلوغ 

در اين اوقات براي ورود در جاي خلوت شما اجازه بگيرند. اين آيه به نحوي  كننديمبا شما در يك خانه زندگي 

ت است در اين مواقع مواقع إذن بگيرند يك امر تربيين در ا هاآنكه بايد اينطور تربيت كرد و آموزش داد كه  ديگويم

و مرزها ميان فرزندان و پدر و مادرشان در روابط زناشويي باقي بماند و  هاحرمتو  هاميحربايد إذن بگيرند تا آن 

   .ميكنيمهايي وجود دارد كه عرض تكليفي بيرون آورد يا نه بحث شوديمشكسته نشود. از اين 

 استيذان مخاطب امر در آية
يكي  كنميممهم است كه عرض  مورددر اين آيه براي اينكه به نتيجه روشني برسيم مباحث زيادي وجود داشته كه چند 

ظاهر قصه اينجا اينطور است كه مخاطب اين امر بچه هاي مميز غير بالغ  ؟اين است كه مخاطب امر به استيذان كيست

-بايد إذن بگيرند و اجازه بگيرند آن ليستأذنكم ديگويملق به آنهاست هستند خطاب به پدر و مادر است ولي امر متع

هايي كه مواليك شما هستند و فرزندان غير بالغ شما در مواقع خاص خلوت بايد از شما اجازه بگيرند. پس مخاطب 

ا سؤال مطرح شده باشند اينج هاآنهستند اگر مخاطب  هاآنهستند ظاهر آيه اين است كه مخاطب  هابچهاصلي اين امر 

كه تكليف الزامي نيست و غير بالغ كه تكليف الزامي  اندگفتهتكليف الزامي است يا غير الزامي بعضي  هاآنكه اين براي 
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كه اينجا براي مميز يك تكليف الزامي هم وجود دارد اين يك بحث است كه مخاطب به  انددادهندارد بعضي هم احتمال 

هستند يا نيستند. مخاطب به امر استيذان ظاهرش اين است كه خود بچه هاي مميز هستند و اين  هاآناين امر آيه خود 

به آن  ليستأذنيعني كسي كه  ليستأذنظاهر وجهي ندارد كه ما از آن دست برداريم و اين ظاهر را بپذيريم مخاطب امر 

پس مخاطب خود اين امر  ميكنيمبعد عرض  نداگرفتهمخاطب قرار  هاآنآن است اينكه چرا  ليستأذنتعلق گرفته فاعل 

هستند آن كسي كه  هابچه. پس خود »الْحلُمَُ بْلغُُوايلَمْ  نَيالَّذِ« ديگويم. چه كسي بايد اجازه بگيرد ليستأذنيعني فاعل 

ين امر مخاطب هستند و مأمور به ا هانياهستند. دو نكته اينجا وجود دارد كه اگر  هابچهمدمور به اين امر هست 

   .هستند

 دليل در خطاب اوليه بر والدين
اين يعني چه كه آن كسي كه  ؟شده و الذين آمنوااينجا دو سؤال وجود دارد يكي اينكه چرا خطاب به پدر و مادر شده 

بايد اجازه  تانيهابچهكه  ديگويمبه اولياء  ؟كنديمهستند ولي خطاب به پدر و مادر و اولياء  هابچهبايد إذن بگيرد 

  است هستند اما خطاب را در آغاز به اولياء متوجه كرده  هابچهبگيرند. پس مأمور به اين كار خود 

شما  ديگويم گذارديمكه در حقيقت يك وظيفه تربيتي را بر دوش پدر و مادر و اولياء  كننديماين را اينطور توجيه 

اگر بخواهيم بگوييم اين نكته  ديآينمجه ديگري ندارد و چيز جالبي در إذن بگيرند و الا هيچ و هاآنيد كه كنبايد كاري 

ماء و الذين لم يبلغوا الحلم من آبائهم و ليستأذن العبيد و الإ د كهشواز اينجا شروع  توانستيمدر آيه نيست آيه 
  باشد.  هاآنبگويد و امر به  توانستيماينطور  أمهاتهم ثلاث مرات.

را كه فاعل  هاآنچرا إذن گرفتن  مييگويمبايد اذن بگيرند منتهي  هانيا ديگويمكاري كرد  شودينماينجا تكليف را 

هاي شما اي كساني كه ايمان آورديد بچه يا أيها الذين آمنواهستند ولي اول آيه آمده  هاآنليستأذن و مأمور به استيذان 

بايد اين  هاآندو تكليف را بياورد يكي اينكه  خواهديمآيه  بايد از شما اجازه بگيرند. سر اين، اين است كه در حقيقت

  يد. كنرا اينطور تربيت  هاآنم و شما بايد ديگر اينكه به شما مي گويكار را انجام بدهند 
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 تكليف در آية استيذان
است جواب اين است كه براي اين است كه در واقع تكليف پدر و مادر و اولياي  الذين آمنوابنابراين چرا خطاب به 

بگويد والا هيچ وجه ديگري در اين نيست. اين يك  خواهديمخانه به تربيت اولاد نسبت به استيذان است. اين نكته را 

   :ديگويممطلب است كه بر اساس اين در واقع آيه دو تكليف را 

 الف. تكليفِ والدين 
  .يدكنيكي تكليف اوليا است به اينكه اينطور تربيت 

 ب. تكليف فرزندان
يد تا دهموزش آيد و كنرا اينطور تربيت  هاآنيكي هم تكليف فرزندان به اين است كه بايد اجازه بگيرند پس شما بايد 

است در امر غائب باشد  كنكليف مم(تهم بايد اجازه بگيرند.  هاآنند به اينكه بايد اجازه بگيرند و كنتوجه پيدا 

   د)كنفلاني بايد اين كار را  ديگويم

   :اينجا هم دو نظر است ؟است كنو سبي مم هابچهتكليف  ؟آيا بچه مورد تكليف هستند .تا اينجا دو تكليف شد

متوجه شدن جايز است و مانعي ندارد وقتي مميز باشد كه عقل از اين منعي ندارد.  هاآناصل اينكه تكليف به  .1

 د و از نظر عقلي مانع ندارد شو توانديماصل تكليف متوجه آنها 

 آن وقتاز نظر شرعي اختلاف هست اگر كسي بگويد كه مميز هيچ تكليفي ندارد اين را يك امر مسلمي بداند  .2

د شوبه بعضي تكاليف مكلف  توانديميك تكليف است اما اگر كسي بگويد كه مميز در آيه بايد بگوييم كه اين 

داشته باشد يا  توانديمتكليف داشته باشد تكليف الزامي  توانديمآيه دو تكليف دارد منتهي مميز كه  آن وقت

ته بعضي احتمال تكليف الزامي ندارد الب ميدانيميم چون كناستحبابي اين را بايد حمل بر تكليف استحبابي 

 كه به صورت خاص تكليف الزامي هم داشته باشد. بنابراين آيه شريفه دو امر دارد  اندداده
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خطاب به مؤمنين امرش را از متفاهم كلام به  هاستبچهيكي خطاب به مؤمنين است يكي خطاب به خود الف: 

يك خطاب به اوليا است و امر  يا أيها الذين آمنوا يعني ربوا أولادهم ليستأذنوا. تصريح نشده ميآوريمدست 

 ؛ يددهكه شما بايد اين كار تربيتي را انجام  هاستآنمتوجه 

 ،هاستبچهوجوب اولي مانعي ندارد دومي كه متوجه  است. متعلق شده هابچهيكي هم امري است كه به ب: 

تكليف به مميزين به نحو استحباب مانعي ندارد و لذا آن دو تكليف را  مييگويماصلش مانعي ندارد ما هم 

دومي تكليف  آن وقتد شومكلف  تواندينم. اگر كسي گفت كه سبي به هيچ نحو ميكنيمحمل بر استحباب 

جديدي نيست و تكليف پدر و مادر است. اگر كسي اينجا بگويد نه اين تكليف در واقع يك شكل ظاهري 

است ولو به  كنيد. ولي اگر گفت تكليفش ممكنبگويد كه شما اينطور تربيت  خواهديمنجا آمده و است كه اي

كه يكي متوجه پدر و مادر  ،دو تكليف در آيه هست ،مييگويم آن وقت ،مييگويماستحباب كه ما هم اين را 

امري است كه  ليستأذنكم البته همين .كه استحبابي است هاستبچهيكي هم متوجه  ،است كه وجوبي است

كه در  هانيايز و عبيد و كنمكلف باشند مماليك و  تواننديموجوبي است چون آنها  »ملكت ايمانكم«نسبت به 

و استحباب با  استعمال امر هم در وجوب؛ و شوديمبودند بالغ بودند و نسبت به غير بالغين استحبابي  هاخانه

  قرينه مانعي ندارد.

 نتايج بحث
  :توجه به اين بحثي كه انجام شد حاصل اين بحث چند نتيجه هستبا 

 وجود دو تكليف در آية استيذان   .1
نتيجه اول اين است كه در اين آيه دو امر وجود دارد يك امر خطاب به اولياء هست كه به صراحت اينجا نيامده از  

ند يك كناين تكليف را عمل  هاآنيد كه كنيعني شما كاري  »ذِنكْمُُسْتَأْيآمنَُوا لِ نَيالَّذِ هاَيا أَي« ميكنيممتفاهم آيه استفاده 

   .امر هم مربوط به بچه و مماليك است اين يك نتيجه است
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 وجوب تكليف والدين  .2
علتش اين است كه  مييگويمنتيجه دوم اين است كه امر اولي امر وجوبي است. چرا خطاب را متوجه اولياء كرده ما 

كردن يعني  هاآنكه نه اين خطاب را متوجه  ديگويمبگويد كه شما يك مسؤليت تربيتي اينجا داريد ايشان  خواهديم

كه صرف بيان حق احتمالش منتفي  ديآيماين احتمال را كلا نفي كرد ولي به ذهن  شودينمشما يك حقي اينجا داريد. 

ندانشان بايد اذن بگيرند يعني اصلا كار به تكليف تربيتي او نيست ولي ظهورش اين است كه بايد إذن بگيرند اوليا بر فرز

يد راهش كناين را استيفا  ديتوانيم. چطور بگويد اين حق شماست خواهديمنكه ندارد چرا خطاب به او كرده براي اي

يد كنش يد يعني اينطور تربيتكنهمان كارتربيتي است به بچه كوچك بگوييد حقش است حق شماست كه اين را استيفا 

 شودينمكه نوعي حق است ولي بدون تكليف  ميكنينممؤاخذه كرد يك نوع تكليف است نفي  شودينمبچه كوچك را 

  يك نوع تربيت براي اوست. يكنكه بچه هست و مؤاخذه هم كه بخواهي  به خصوص

نتيجه اول اين است كه اينجا دو تكليف است نتيجه دوم اين است كه تكليف اول كه خطاب به اولياء است همان  بنابراين 

ماء عبيد و إ استعمال در جامع شده كه نسبت به مماليك وليستأذن  ولي تكليف دوم شوديمظهور به وجوبش أخذ 

متوجه نيست گر چه  هاآنب الزامي و تكليفي به چون خطا شوديموجوبي است اما نسبت به بچه هاي مميز استحبابي 

يك جايي تكليف  ديگويمبچه تكليف الزامي ندارد  ديگويماينجا امر استثناء است نسبت به مطلقاتي كه  اندگفتهبعضي 

تي ولي اين با ارتكازات متشرعه و اجماعا انددادهالزامي هم برايش قرار داده شده است بعضي مفسرين اين احتمال را 

  كه وجود دارد كه تكليف الزامي ندارد سازگار نيست. 

 تربيت فراتر از تعليم
آموزش طوري را  هابچهاين يك بحث است كه در اين آيه در حقيقت دو امر شد و اينكه پدر و مادر مكلف هستند كه 

. اين امر به مرو اولادكم ديگويمكه  ميآوريمند. اينجا امر به امر نيست مثل آيات بعدي كنند كه به تكليفشان عمل ده

 »ماَنُكُمْ يملََكَتْ أَ  نَيالَّذِ سْتَأْذِنكْمُُيلِ« كه ديگويمبگيرند.  هاآنبگوييد بايد اين اذن را  هاآنبه  ديگوينم ،امر نيست
. اين يك بحث است كه مجموعا دو سه تا نتيجه ميرسيمامر به امر هم باشد نظير همين نتيجه  .ظاهرش امر به امر نيست

از آن گرفتيم كه بعيد نيست كه از آيه يك تكليف تربيتي را نسبت به خانواده در ارتباط با فرزندان ممير خودشان 
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إذن بگيرند و به اين شكل تربيتشان  هاآنيد كه كنكه شما كاري  ديگويميم اينجا معلوم شد كه اين آيه كه كناستفاده 

فراتر از ؛ و نددهبراي اينكه اين كار را انجام  كنو ياد آوري  كنتفهيم  هاآنيد اين همان تربيت متعارف است يعني به نك

لذا در بحث تعليم هم كه اين آيه ؛ و آموزش يك حكم است عادت دادن و تربيت فراتر از تعليم در حقيقت مقصود است

اين  اشمقدمهيد كه يك كناين است كه اينطور تربيت  خواهديمنچه كه آيه را آورديم گفتيم كه جزئي از آن تعليم است آ

يد. اين هم نكته ديگر در بحث اول كه مفاد كلي آيه است بحث دوم هم كه خوب است اينجا به آن دهاست كه آموزش 

بگيرند اين رسا و  ند كه إذن بگيرند و اجازهشوتربيت  هابچهد اين است اين است كه آيه در اين حد كه شوپرداخته 

   .گويا و خوب است

 جنسي تربيتو استيذان  هآي
در همين محدوده آيه دلالت  بهذالنطاق ةيهل تختص الآ ؟اما بحث دوم اين است كه آيا اين آيه اختصاص به اين دارد

مورد آيه همان إذن گرفتن  ؟رديگيميا اين قلمروها و بخشهاي ديگر تربيت را هم  ةم جميع الساحات تربويعت أو كنديم

 شوديميد كه در موقع خلوت از شما إذن بگيرند. اين را كنرا طوري تربيت  هابچهكه  ديگويمدر مواقع خلوت است كه 

   :اين هم سه احتمال دارد هانيااز مورد به مسائل ديگري تعميم داد كه وجود دارد در مسائل اخلاقي و معنوي و 

  .بگوييم كه دقيقا مورد خود آيه را بايد بگويديك احتمال اين است كه  .1

تعميم داد به چيزهايي كه در ارتباط با مسائل زناشويي و تربيت جنسي  شوديميك احتمال اين است كه اين را  .2

سالم بمانند و در انحراف  هانياند كه از نظر تربيت جنسي و شومتصور است يعني طوري بايد تربيت  هانياو 

 قرار نگيرند. 

 احتمال سوم اين است كه بگوييم شما نسبت به همه ابعاد و جوانب تربيتشان وظيفه داريد.  .3

 تبررسي احتمالا
قوا أنفسكم «يم بگوييم مثل كناء خصوصيتي ست نيست كه بخواهيم از آيه الغكه احتمال سوم در ديآيمبه نظر 

  داريد آيه در مورد خاصي هست. ظيفهد يعني نسبت به همه ابعاد تربيتشان شما وشو »و أهليكم نارا
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اما احتمال دوم بعيد نيست كه بگوييم روح آيه اين است كه يك نوع مراقبت در حوزه تربيت جنسي داشته 

گويد كه نوع پوشش شما يميد كه در اين مواقع اجازه بگيرند. مثلا كنباشيد كه مورد آيه اين است كه تربيتشان 

اسباب بازي نباشد كه از نظر جنسي او را  شوديمباب بازي كه خريده د يا اسشوطوري نباشد كه او تحريك 

يا شمول دارد نسبت به  رديگيمرا بگيرد اينكه بگوييم يا فقط مورد را  هاآند بعيد نيست كه كنمنحرف 

   .ر از قلمرو تربيت جنسي استتو تربيت جنسي شمول دارد يا اينكه فرا هاآموزش

يم به چيزهايي كه دهي ندارد ولي احتمال دوم را اگر ما از حالت مورد تعميم احتمال سوم بعيد است و وجه

دام اين انحرافات ظر جنسي تربيت صحيح داشته باشند در و از ن هاستنيامربوط به پرورش جنسي صحيح 

يم. دهعميم پديد نياوريم اين بعيد نيست كه ما از مورد يك مقدار ت هاآنقرار نگيرند و زمينه هاي انحراف را در 

يم ولي دهدر اين مواقع بايد إذن بگيرند. بعيد نيست كه اين تعميم را  هاآنو  كنتكليف دارد كه اينطور تربيتش 

به آن ملتزم شد و لذا اين آيه يك نوع مسؤليت تربيتي در حوزه مسائل  شودينماين تعميم احتمال سوم قطعا 

   .دشوتلقي  توانديمتربيت جنسي و اينها 

 اوقات استراحت والدين وآيه استيذان 
اجازه بگيرند عنايتي به اين مسأله است و قبلا هم  هانياكه سه بار در روز است بحث سوم هم اين است كه در آيه آمده 

اي تغيير كرد و وقت خواب و بيداريشان به خاطر اشتغال خصوصيت داشته باشد اگر عرف جامعهگفتيم كه بعيد است كه 

در تغيير كرد با حالتي كه در جامعه هست يا كل جامعه عرف وقت خواب و استراحتشان و بيداريشان تغيير كرد پدر و ما

. اين سه وقت از آن جهت است ةخاص ةأنها اوقات ثلاث ماباين خصوصيت ثابتي ندارد كه سه وقت  شوديمطبعا همان 

است كه  كند اصلا ممكنهاي مختلف فرق است در زمان كناي براي پدر و مادر است ممهاي استراحت ويژهكه وقت

باشد اينكه ظهر و بعد از ظهر و شب از باب مواقع خاصه و  كننديمهايي هم كه در قطب زندگي اين آيه شامل آن

  د حكم همين حكم است اين را هم قبلا گفتيم. شود يا جا بجا شواست كم و زياد  كنخلوت است و لذا اين مواقع مم
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 ندي آية استيذانجمع ب
اين اندازه داشته باشد كه قبلا گفتيم ولي  اين سه بحث عمده و اساسي در اين آيه هست شايد نكات ديگري هم وجود

كافي است. حاصل بحث ما در اين آيه شريفه اين است كه بعيد نيست كه بگوييد آيه شريفه يك مأموريت  كنميمفكر 

جزء وظائفي است  هانياكه مراقبتهاي جنسي و  دهديمتربيتي را برعهده خانواده نسبت به تربيت جنسي فرزندان قرار 

آيه اول كه از لحاظ ساحتهاي تربيت  به خصوصقبلي و  د بر خلاف دو آيهكنكه خانواده بايد داشته باشد و به آن توجه 

شمول داشت ايت ساحتش يك مقدار محدود تر است. اين هم آيه سومي كه اينجا گفتيم. سر اينكه خطاب را به اوليا 

شما اين  بگويد خواهدينميد كنرا اينطور تربيت  هاآنبايد اجازه بگيرند يعني شما بايد  تانيهابچه ديگويمقرار داده كه 

د شويد كه اينطور انجام كنيد فضاي خانوادگي و اولياء و فرزندان است بايد طوري مراقبت كنحق را داريد كه مطالبه 

كه اولياي خانه هستند. فضاي آيه  الذين آمنوانيست  هم من المؤمنين مابالذين مقصود  »آمنَُوا نَيالَّذِ هاَيا أَ ي«چون 

مؤمنيني هستند كه اولياء هستند يعني در واقع بايد اين طور باشد اولياي مؤمن! حق به يك معناي غير قابل اسقاط هم 

  وجود دارد. 

 الهي ياوليا هآيات تربيتي در سير
 ولياي الهي را نسبت به آيات حاكياي از آيات است كه بيشتر سيره اكه مجموعه ميگفتيمچهارم ما در بحث سابق هم 

   :كنميماي از آيات است كه بعضي را من اينجا عرض از سيره انبياء است. اين مجموعه

 آيه پنجاه و پنج سوره مريم   .1
اين در اينجا  .»ايعِندَْ ربَِّهِ مَرْضِ  وكََانَ  وَالزَّكاَةِأَهْلَهُ باِلصَّلاَةِ  أْمُرُي وكََانَ« يكي در سوره مريم آيه پنجاه و پنج است كه

  . كرديم. امر به نماز و زكات »واَلزَّكَاةِأهَْلَهُ باِلصَّلاَةِ  أْمُرُي«كه كان  كنديمسنت و سيره حضرت اسماعيل را بيان 
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 آيات سيزده تا هفده سوره لقمان .2
إِذْ قاَلَ لُقْمَانُ «َو دستورات حضرت لقمان است. هاموعظهآيه ديگر آيات سيزده تا هفده سوره لقمان است. كه مربوط به 

تكاليف مختلفي را كه آنجا  و »أَقِمِ الصَّلَاةَ يبنَُ . يا بني أقمميلظَُلمٌْ عَظِ  الشِّرْكَبِاللَّهِ إنَِّ  تُشْرِكْلاَ  يبُنَ  اي عِظُهُ يلاِبْنِهِ وهَُوَ 

 ديگويماين آيه مقول قول است يعني حضرت لقمان  لانسانوصينا ا داشت و يا بني لا تشرك باالله. آنجا كنديمتوصيه 

اي است بين توصيه هاي حضرت لقمان اين از نظر تفسيري يك بحثي ور گفته است يا اينكه اين معترضهكه خدا اينط

توصيه اول پرهيز از شرك و توصيه به توحيد است و بعد هم توجه  ديگويماست ولي بعد ادامه دارد بعد از اين آيات 

ر حقيقت  كنديمكه لقمان به فرزندش  ييهاهيتوصاست كه آنجا وجود دارد كه  ييهاهيتوصدادن به علم خداست. اين 

اين است. جمعا نسبت به  ي. اين هم مصداق ديگركنديمرا به فرزندش متوجه  هانياتعاليم اعتقادي يا اخلاقي است كه 

  هفت هشت ده امر دارد. 

 آيه چهل و دو سوره هود   .3
  اي به فرزندش دارد. اينجا حضرت نوح توصيه »أَقمِِ الصَّلاَةَ يبُنَ « سوره هود آيه چهل و دو

 سوره بقره و آيه صد و سي و د  .4
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  نَيالدِّ  لكَُمُ  ياصطَْفَإِنَّ اللَّهَ  يبَنِ اي عْقُوبُيوَ هِ يبَنِ مُ يبهَِا إبِْرَاهِ  يوَصَّ «و چهارم سوره بقره آيه صد و سي ود

. بنابراين كردنديمفرزندانشان را موعظه  هانياكه مربوط به حضرت ابراهيم و يعقوب است كه  .»وأََنتُْمْ مُسْلِمُونَ 

  ماعيل لقمان نوح ابراهيم و يعقوب.اس

 آيه شصت و هفت سوره يوسف   .5
 لَكَ  دُوايكِيفَ  إِخْوَتكَِ يعَلَ اكَيرُؤْلاَ تقَْصصُْ  يبُنَ  اي الَق. «هم آيه شصت و هفت و هم آيه پنج را داريم در سوره يوسف

 يلَا تَدْخُلُوا مِنْ باَبٍ وَاحدٍِ واَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ متَُفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِ  يبنَِ ايوَقاَلَ « 5» نيلِلْإِنسَْانِ عَدُوٌّ مُبِ  طَانَيإِنَّ الشَّ دًايكَ
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است كه حضرت  ييهاهيتوص. اين »الْمتَُوَكِّلُونَ تَوَكَّلِيفَلْ هِيوَعَلَ تَوكََّلْتُ  هِيإِلَّا لِلَّهِ عَلَ الْحكُمُْإِنِ  ءٍيمِنَ اللَّهِ منِْ شَ  عَنكُْمْ 

  هاي خاص داشته است كه كمي اين با ديگران متفاوت است. يعقوب براي يك نوع مراقبت

اين به عنوان نمونه اي است و احتمالا آيات ديگري هم باشد. خوب است كه مجموع آياتش را كامل بياوريم. اين آيات 

. در اين مجموعه و منظومه كنديمشان ذكر رزندانهاي انبياء را نسبت به فاي از آيات است كه يك نوع توصيه مجموعه

   .اين آيات هم چند بحث است

 اطلاق آيات در تكليف ويژه انبياء 
ت است يك وقتي هست كه ما ت هست يا از حيث ابوّ ت نسبت به امّيك بحث اين است كه اين آيات از حيث نبوّ

است كه انبياء به عنوان كلي به همه امتشان توصيه  بگويند همان تكاليف عمومي خواهندينمچيز خاصي را  مييگويم

اي وجود دارد كه در يا اينكه يك عنايت خاصه. كننديمشان هم از حيث مصداق كلي توصيه و به فرزندان كردنديم

است كسي احتمال اول را بگويد ولي ظاهر قصه  كن. مماندداشتهارتباط با فرزندانشان به طور خاص اين مراقبت را 

همان احتمال دوم است يعني اينكه اينجا نبي علاوه بر مأموريت عامي كه داشته يك عنايت و مأموريت خاصي به حوزه 

أَهْلَهُ باِلصَّلاَةِ  أمُْرُي وكََانَ«خانوادگي و فرزندان خودش داشته است ظاهرش اين است كه اينطور است و 
يك عنايتي دارد نه اينكه مصداقي از  هانياامثال  و هنيبها بوصي  وبني اين حتما قيد اين  يا بنيو  .55مريم/»كاَةِوَالزَّ

در حقيقت حاكي از يك عنايت خاصه و تكليف خاصي است نه اينكه  كنديمتوصيه هاي كلي است كه اينجا هم ذكر 

 ديگويماين را  الموضوعيةاصالة اينجا تكليف عام نيست آن تكليف هست ولي با يك عنايت بيشتر. شاهد اين هم 

ين را نشان اين يك دخالتي در كار او دارد و هم اينكه شواهد بيروني هم ا كنديمبني  و بنيبراي اينكه وقتي خطاب به 

و ادله و قرائن بيروني هم مؤكد اين  »قوا أنفسكم و أهليكم نارا« يا 214شعراء/»اَلْأقَْرَبيِنَ عشَيِرَتَكَ  أَنْذِرْ  وَ « دهديم

هست كه اين تكليف يك تكليف خاصي بوده كه وجود داشته است. اين تكليف مؤكد است نه اين مصداق تكليف عام 

را حمل بر يك تكليف ويژه و مؤكد در  هانياباشد اين يك سؤال است كه پاسخش اين است ظاهر اين است كه ما بايد 

يم نه اينكه يك تكليف عامي است كه اين هم مصداقي از آن بوده است. اين يك كنرزندان و اهلشان رابطه اين انبياء با ف

  . مييگويمال بود سؤالات ديگري هم هست كه بعد ؤس


